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و تحليل ادله  فقهيي نقد
 در تصادفات رانندگيخسارتجبران تقليل

 قانون بيمة اجباري8 مادة4و3رة موضوع تبص

�1زي خورم�دريحدمحمديس

2هاد� خوشنود�

 چكيده
كهتنييتعيبراگذار قانون در مواردي در تصادفات رانندگي قادر بـه مقصر حادثه كليف

در قانونتيمسئول، جبران خسارت نيست ب8 مادة4و3 تبصرةي را ي اجبـارةمـي قـانون
از منابع كتابخانه نگارندگ. تقليل داده است در پژوهش حاضر با استفاده روش ان و بـا اي

از طرح ادله موجودـ توصيفي و اتلاف، تحليلي بعد مـواردي را كـه، مانند قواعد لاضرر
بر خلاف آن باشد ممكن است به  اوضـاع مـالي مقـصر، قاعده اقدام: مانند، صورت دليل

و زيان  و تحلديده حادثه را با هدف حادثه درليـ تقلي فقهـة ادللينقد  جبـران خـسارت
و قانون بيمة اجباري8 مادة4و3 تبصرة موضوعي ناظر به تصادفات رانندگ  انجـام داده

كه به اين نتايج رسيده و مالي ملاك تعيين خسارت،در فقه اماميه اند وضعيت اقتصادي
به. نبوده است  پرداخت كامل صورت كامل نپذيرد ولي حتي اگر فقيهي جبران خسارت را

و آن را غير قابل خدشه مـي  در قالب ادلة ديگر مانند قاعدة اتلاف پذيرفته . داننـد آن را
از زيان در تصادفات راننـدگي بـا مبـاني فقهـي حتـي مـواد بنابراين تقليل خسارت ديده

ياطيجبران تقس، مقصردر صورت اعسارتاينها. حقوقي سازگاري نداردـ قانوني  امهالي
ميسريتا از موارد ديگر نه اينكه ميزان خسارت را نـسبت بـه، باشد يا پرداخت خسارت

. ديدة حادثه تقليل داد زيان
. بيمة اجباري، تصادفات رانندگي، ديده زيان، جبران خسارت:ها كليدواژه

؛؛ نويسنده مسئول;محلاتي شهيد اسلامي علوم دانشگاه اسلامي حقوقو فقه استاديار گروه.1
dr.heidary436@gmail.com 

 h.khoshnodi@gmail.com؛;محلاتي شهيد اسلامي علوم گاهدانش اسلامي حقوقو فقه استاديار گروه.2

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و يكم و تابستان(سال يازدهم، شماره بيستم )1403بهار

 13/03/1402: تاريخ دريافت
 16/09/1402: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

كهتنييتعيبراگذار قانون بـه، در تـصادفات راننـدگي مقصر حادثـه كليف در مواردي

تقليـل صـورت بـهراي قـانونتي مـسئول كاهش،ي قادر به جبران خسارت نيست هردليل

و نه بيمـه  گـر لازم نيـست خسارت مطرح كرده است؛ بدين صورت كه نه مقصر حادثه

، بلكـه در خودروهـاي غيرمتعـارف، ديدة حادثه پرداخـت كنـد تمام خسارت را به زيان 

در فقه اماميه وضعيت اقتـصادي لكن. يابد خسارت تا حد خودروهاي متعارف تقليل مي

و حتـي، كه با مباني فقهي اعم از قواعد لاضرر، ملاك تعيين خسارت نبوده است  اتلاف

و ضـرورت ايـن بحـث جـايي روشـن. مواد قانوني حقوقي سازگاري ندارد  تـر اهميت

و تبـصر8شود كه به مـادة مي در هـاي آن نگـاهي دقيـق كنـيم؛ه قـانون بيمـة اجبـاري

ب8ةماد4و3يهاهتبصر خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثـري اجبارةمي قانون

خـسارت كـه آمـده اسـت 1395 بهـشتي ارد20 مصوبية نقللي از وسايحوادث ناش 

تـرين تـا ميـزان خـسارت متنـاظر وارده بـه گـران مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً 

مقشخص ثالثنامة خودروي متعارف از طريق بيمه  صر حادثه قابل جبـران خواهـدو يا

و همچنين قييخـودرو، متعـارفيمنظـور از خـودرو بود ازشمـتي اسـت كـه  كمتـر

. هر سال باشدي در ابتدامشخص شدهيسقف تعهدات بدن درصد پنجاه

كه، مسئلة اصلي پژوهش از ديد نگارندگان چناين است يي خودروهانيصاحبان

دنيقوانكاملتيكه با رعا و بر اثر تقـصيرانندگر حالو مقرّرات ة راننـدري هستند

م عنوانبهيگريد ازيمي فقهيبر چه مبنا، شونديمقصر دچار خسارت توان آنها را

و چنـ، كه به آنها وارد شدهييجبران خسارت ناروا   بـر خـلافيني قـواننيمحـروم

و اصـولة قاعدو لاضررة قاعدرينظ،يقواعد كل مـل اصـل جبـران كا ماننـدي اتلاف

 خسارات نخواهد بود؟

م شودينمدهيدي مستقلقي تحقنهيزمنيا در  بـهكيـ بـه چنـد اثـر نزد تواني اما

: موضوع پژوهش حاضر اشاره كرد كه عبارتند از

كلتياصل قابل«ةمقال.1 االلهتيهـدا، خـادمي مهـدة نوشـت» خـسارات يـة جبران

، شماره دوازدهم، ششمسال،ي حقوق اسلامي فقهيچاپ شده در مبان، نژاديسلطان

كلتيـ اصـل قابلي در آن با بررسـكه،48ـ21ص، 1392زمستانوزييپا  يـة جبـران
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.نديبينماين اصلرشيپذي براي شرعيخسارات مانع

 ـفقـه امام، بررسي اصل جبران خسارت از منظـر قـرآن« در مقالة.2 حقـوقوهي

 مطالعـاتة فـصلنامدر چـاپ شـده،خي مـشارينـصوينگهدار فاطمهة نوشت»رانيا

نيـاي در آن بـا بررس ـكـه، 463ـ 429ص، 1399زييپا،43ش، ازدهميسال،يقرآن

د رد قبولة فقها درباردگاهياصل فقط . آن را آورده استيا

» مبناي تحديد مسئوليت در خسارات مالي ناشي از حوادث رانندگي«در مقالة.3

و صابر علائي در نشري: نگارندگان و حقـوق اسـلامي جليل قنواتي ،ة مطالعات فقـه

و حفـظ نظـام، 306ـ 283صفحات، سال دهم به بررسي مباني فقهي قاعـدة اقـدام

و به اين نتيجه رسيده . اند كه تعيين سقف مسئوليت قابل توجيه است اشاره كرده

نظام جبران خسارت خودرهـاي غيرمتعـارف بـر«در مقالة ديگر تحت عنوان.4

غلامعلـي، محسن محبي، شيرزاد حيدري(نويسندگان» اجتماعيمبناي نظرية تعاون 

در به اين نتيجه رسيده، با بررسي قاعدة تعاون) سيفي اند كه خـسارت قابـل جبـران

. يك حق قانوني مستقل از مسئوليت شخصي مسبب حادثه است، قانون بيمه

ب نوآوري پژوهش حاضر در اين است كه مـورد،8ةمـادواجبـاريةمـي قـانون

و دوم  بيا اشارهواكاوي قرار گرفته؛ درصورتيكه در پژوهش اول مادةومهي به قانون

و حقـوقي. ندارد8 نتيجـة خـلاف، در پژوهش سوم نويسندگان با تحليل ادلة فقهي

در. اند كه تعيـين سـقف مـسئوليت قابـل توجيـه نيـست اين مطلب را قائل گرديده 

ئل به جبران كامل خسارت با دليل قاعدة پژوهش چهارم نيز نويسندگان مقالة فوق قا

و قواعد فقهي ديده هستند؛ در صورتي تعاون به زيان  كه مقالة پيش رو با تحليل ادله

. مسلم اماميه به نتيجة مذكور رسيده است

ا قانونيةرو.1  رانيگذار

و تصو زانيمنييدر تع  اصـل جبـران كامـل خـسارتيبر مبنا،ني قوانبي خسارت

ا به شي اعمال حق خـو تواندينمكسچيه«:ي مقرر كرده قانون اساس40صل موجب

غةليرا وس كه با تقليـل در صورتي.» قرار دهدي تجاوز به منافع عمومايري اضرار به

اضرار بـه، قانون بيمة اجباري8بر اساس مادة، ديده جبران خسارت به شخص زيان 

. شود غير محقق مي
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كـه 307ةمـاد اشاره به اين مطلب دارند؛ مـثلا در نيزي مواد مختلف قانون مدن

از موجب ضمان قهريي كه امور«: دارد مقرر مي  ، اتـلاف، غـصب: هـستند عبارتنـد

 قانون مدني اشاره به ضامن بودن مثل يا قيمت 331و 328ةماددر.»فاءياست،بيتسب

از. تلف كردن مال غير دارد ازاي عمد رويحتي اگر و اعم اينيع ينكها بدون عمد

قوبيمعاياگر آن را ناقص حتيو باشدمنفعت . مال استتمي كند ضامن نقص

مس1ة ماد همچنين در آمـده) 1339 بهـشتي ارد7مـصوب(ي مـدنتيلئوقانون

 سـلامتييا جانبه احتياطيبي نتيجةدريا عمداً قانوني مجوز بدونكسهر«: است

به هر حق ديگر كه به موجب قـانونيا رتيتجا شهرتيا حيثيتيا آزادييا مال يا

اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري لطمه، براي افراد ايجاد گرديده

مي مسئول، شود .»باشد جبران خسارت ناشي از عمل خود

ا ي بـه خـودروي كه سبب وارد آمدن ضرر مـاليي هر خودروة اساس رانندنيبر

دايشخص . از آن اسـتي ناشـيل جبران خسارت مـالئوسم، شوديگري اشخاص

در، قانون بيمة اجباريبي قبل از تصوتاالبته خسارات وارد شده به شـخص ثالـث

تيلئومس، در مجلس 1395 بهشتي ارد20مصوب،هي نقللي از وساياثر حوادث ناش

زي سقف ادشدهي و معادل ماني نداشت ، قابـل جبـران بـود، كه باشد زاني وارده به هر

ا مگ  كـه عرفـا قابـل بوديمي از غفلتيناش، دادگاه وقوع خسارتصي به تشخ نكهير

ن و جبران آن و تنگدستزياغماض است بـه. شـوديمانيزةاردكنندوي موجب عسر

د  مسگريعبارت يسقف، مسبب حادثهة رانندي مالتيلئومسيبرا،ي مدنتيلئو قانون

ا، نكرده استنييتع مب نكهيمگر سويلغ خسارت پرداخت به حكم دادگاه  مسببي از

. حادثه كاهش داده شود

مس3ةماددر و زيـان داده كـه ميـزان نيز اين حق را به دادگاهي مدنتيلئو قانون

بهراآن جبران كيفيتو طريقه  جبـران. كنـد تعيـين قـضيه احوالو اوضاع با توجه

تـأمين مقتـضي مگر آن كه مـديون، شود تعيين كرد مستمري نمي صورتبهرا زيان

 مصوب4چنانچه در مادة.دبراي پرداخت آن بدهد يا آن كه قانون آن را تجويز نماي 

موم تواندمي دادگاه: شده است  هرگـاه.1: رد زير تخفيـف دهـدايزان خسارت را در

 مساعدتو كمك ديده زيانبه مؤثري نحوبه زيان واردكنندة، خسارت وقوعاز پس
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 باشـد اغماض قابل عرفاًكه بود غفلتياز ناشي خسارتوعوق هرگاه.2. باشد كرده

نـ واردكننـدة تنگدسـتيو عسرت موجب نيزآن جبرانو تـي كـهوق.3. شودزيـان

به زيان ايجاد زيان را فراهم نموده يا بـه اضـافه، نحوي از انحاء موجبات تسهيل ديده

و يا وضعيت راةواردكنند شدن آن كمك . تشديد كرده باشد زيان

خـسارات وارد شـده بـه شـخص ثالـث در اثـر قانون بيمـة اجبـاريبي با تصو اما

ي مـالتيلئومس، در مجلس 1395 بهشتي ارد20مصوب،هي نقللي از وسايحوادث ناش 

اافـتي كـاهشدهيـدانيـزيها حادثه در برابر خودرو مقصرةرانند  بـرخلاف بـارنيـو

تعيدر متن قانون برا، گذشته 3ة كـه براسـاس تبـصربي ـترتنيابه.شدنيي آن سقف

ازيخسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حـوادث ناشـ قانون بيمة اجباري8مادة

ي از حـوادث راننـدگي ناشـيخسارت مـال، 1395 بهشتي ارد20مصوب،هي نقلليوسا

م طري خودرونيتر خسارت متناظر وارده به گران زانيصرفا تا ةنامـ مـهيبقي متعارف از

ث  قـانون8 مـادة4ةبر اسـاس تبـصر. جبران خواهد بود مقصر حادثه قابلايالث شخص

قيي متعارف خودرويمنظور از خودرو، مذكور  درصـد50از آن كمتـر مـتي است كـه

مـي كه در ابتدايسقف تعهدات بدن سـقف تعهـدات. باشـد، شـودي هر سال مـشخص

مي كه در ابتدايبدن د شـودي هر سال اعلام . حـرام اسـتيهـا در مـاههيـ همـان مبلـغ

حداقل مبلغ بيمة اين قـانون در بخـش خـسارات بـدني«: آمده است8چنانچه در مادة

 ايـن9هاي حرام با رعايت تبصرة مـادة معادل حداقل ريالي دية يك مرد مسلمان در ماه 

و در هر حال بيمه همچنـين حـداقل. باشـد گذار موظف به اخذ الحاقيه نمي قانون است

و نـيم درصـد تعهـدات مبلغ بيمه   موضوع اين قانون در بخش خسارات مالي معادل دو

مي بيمه. بدني است در، هاي مالي بيش از حداقل مزبـور تواند براي جبران خسارت گذار

آن زمان صدور بيمه . بيمة تكميلي تحصيل كند، نامه يا پس از

ي مشورتهينظر.2

ازيةنظردر هايي مطـرح شـده اسـت كـه پرسش،هييقضاةقوي حقوقةادارمشورتي

 ها به همراه پاسخ بدين صورت است؛ سوال

درة راننـدتي در خـصوص مـسئولي قانون مـدن 331ةنظر به مادـ الف  مقـصر

نيـيتعة مـادة مـذكور در خـصوص نحـوحي تـصر با توجـه بـهويتصادف رانندگ
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 آن مـتيق تفـاوتديـباايآاست؟ي خسارات به چه صورتنييتع، خواندهتيمسئول

ق اي؟ همان خودرو لحاظ گرددي خودرو تصادفي عرفمتيخودرو قبل از تصادف با

هزمتيق و تع، راتي تعمةني قطعات  اگرچه ممكن است؟ خسارت استنييشاخص

معينييدر عمل برآورد تع ي باشد اما در برخي اختلاف اندكايي مساواري طبق هر دو

تع،قيمصاد راخسزانيم، شاخصنييممكن است .دي نمامتفاوتارات

بهـب آ8 مادة4و3 تبصرة با توجه ،تي مـسئولديـ تحدايـ قانون بيمة اجباري

مةشامل رانند باي گرددي مقصر هم  است؟ اگر شامل راننـدهمهي فقط ناظر به شركت

هم، گردديمزين به، طور استنيكه ظاهراً د با توجه ي تـا ابتـداهيـ ثالث بودن مبلـغ

آ شدياز طرفو ندهيسال ي تمامباي كه تقريبه نحو، بازار در دروخومتيقدي نوسان

م  است؟ي چه زمانمتيق، ملاك عمل، گردنديخودروها نامتعارف محسوب

وي شـامل بـارايـ اسـتيسـوار خودرو مـورد نظـر در مـادة مـذكورايآـج

و اتوبوسينيم(مسافركش م) بوس  منـدرجفيظاهراً بر اساس تعرزيرا؟گردديهم

ا مليقبنيدر آن مادة . گردندي خودروها تماماً نامتعارف محسوب

ب: پاسخ و  قانون بيمة اجباري خـسارات8 مادة3به موجب تبصرة، اولاًـ الف

، 1395مـصوب،هيـ نقللي از وسـايوارد شده به شخص ثالث در اثر حـوادث ناشـ

مي از حوادث رانندگي ناشيخسارت مال« ارت متنـاظر وارده بـه خـس زانيـ صرفاً تا

طري خودرونيتر گران و نامهمهيبقي متعارف از ا مقصر حادثـه قابـلي شخص ثالث

، متعـارفيمنظـور از خـودرو«همـان مـادة4و وفـق تبـصرة» جبران خواهد بـود

قييخودرو  كـهيسقف تعهدات بـدن) %50( آن كمتر از پنجاه درصدمتي است كه

ميدر ابتدا نظر از آنكه ممكن اسـت صرف،نيبنابرا.»اشدب، شودي هر سال مشخص

ي خـودرونيتـر خسارت متناظر وارده به گران« بر پرداختياطلاق حكم مقنن مبن 

 استياما حكم قانون،ر حادثه قابل انتقاد باشد مقصتي مسئولة دربارژهيوبه» متعارف

بـتي مسئوللي از تحميريكه احتمالاً با هدف جلوگ  حـدازشي پرداخت خـسارت

ومتيق ارزاني بر صاحبان خودروهاژهيوبه،)متعارف(انتظار  مادام وضع شده است

و قوت خود باق االإ لازم، استيكه به اعتبار و عمومـات قـانون، حكمنيجرا است

يچنانچـه خـودرو،اًيثان. مواجه كرده استصي را با تخصي مدنتيمربوط به مسئول 
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ز ودهيدانيشخص تأ،آنةارده به بدن علاوه بر خسارات  ـبـر اسـاس  كارشـناسديي

ق باي ناشي عرفمتيمتحمل افت ا،شد از تصادف  قـانون2 صورت برابر مادةنيدر

و از بـاب، 1345مـصوب،ي از تصادفات رانندگي به خسارات ناشي فوريدگيرس

ق،بيتسب پدي حاصله كه معمولاً در خصوص تصادف خودروهامتيكاهش ديـ نو

م،ديآيم و فاقد اشكال است قابل به، ثالثاً. طالبه فني موضوعة جنب با توجه  افـتيو

ممتيق و محاسبه شرط لازم صدور حكـم، كارشناسيةكسب نظر، آن زاني خودرو

و شرا  تيمحدود، رابعاً. استي مدنتيهمان قواعد عام حاكم بر مسئول،آنطياست

ب8 مادة3مذكور در تبصرة بمهي هم شامل شركت راةناممهي است كه  شخص ثالـث

و هم رانند اةصادر كرده . قرار گرفته استحي مورد تصره تبصرني مقصر كه در

ج بهـ پاسخ خسارت وارد، قانون بيمة اجباري8 فلسفه وضع مادة اينكه با توجه

ازتيحما، 1395مصوب،هي نقللي از وسايشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش 

 لـوكس بـوده كـه در خـصوصيال تـردد خودروهـا عامل بـروز خـسارت در قبـ

ديو صنعتي كشاورز آلاتنيو ماشي باريخودروها يرسواريغي خودروهاگريو

ن و نيـا8 مـادة4و3يهاه حكم مقرر در تبصر آنكه با لحاظزيفاقد مصداق است

باي مدنتي بر قواعد عام مسئولييقانون استثنا و مضدي است ، شـودري تفسقي به نحو

و اجـراتي قابلي سواري شده صرفاً در خصوص خودروهاادييهاهذا تبصرل  اعمال

)7/2/1400 مورخ 7/99/1951 شمارهيمشورتنظريه(. دارد

 قـانون8 مـادة4و3يهاه خسارت موضوع تبصرنييتعة نحو لعملدستوراالبته

ويبيمة اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثـر حـوادث ناشـ ليسـا از

 همـان 13/6/1398 مـورخية با اصـلاحمهيبي عالي شورا 29/5/1396 مصوبيةنقل

و با لحاظ دادنامه شماره  عدالت وانيدي عمومأتيه 31/2/1398 مورخ 285مرجع

و نامتعارفي از خودروفي تعرةدر مقام ارائ،يادار  را بـه ادشدهيفيتعار، متعارف

. محدود كرده استي سواريخودروها

و بررسيت.3  حليل

سه فرض كلي اسـت كـه دارايهيي قوه قضاياداره حقوقي مشورتهينظرپاسخ سوم

: استهر كدام نيز به چند فرض مختلف قابل تقسيم
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و زيـان اينكه.1 و تريلي بـوده ديـده مقصر حادثه داراي خودوريي اعم از باري

. خودرويي سواري دارد، حادثه

و زيان اينكه مقصر حادثه خوردوي.2 ازي سواري بوده ديده داراي خـودور اعـم

و باري . تريلي

و زيان.3 ديده داراي خودرو سواري متعـارف هر دو خودور اعم از مقصر حادثه

و تريلي باشند . يا لوكس يا باري

مي: فرض اول ايـن، آيد منظور از نظرية مـشورتي ادارة حقـوقي قـضاييه به نظر

 از عامل بروز خسارت در قبال ترددتيحما«: آورده است مورد باشد؛ با توجه اينكه 

كه» لوكس بودهيخودروها و يعني جايي مقصر حادثه داراي خودرويي اعم از باري

و زيان  ديده حادثه داراي خودوري سواري لوكس بوده در اين مورد عدم تريلي بوده

تب. مصداق يعني خسارت بايد به طور كامل جبران شود  مادة4و3صرة در اين مورد

شـايد علـت ايـن امـر ايـن اسـت كـه نوعـا، قانون بيمة اجباري مصداقي نـدارد8

و باري قيمت بـالايي دارنـد بـه  طـوري كـه حـداقل قيمـت ايـن خودورهاي تريلي

در، ميليارد تومان است5صورت تخميني قيمت به خودورها در حال حاضر معمولاً 

 در حال حاضر عموم خودروهاي سـواري در گذار تقريبا بر طبق نظر قانون حالي كه

مي جاده اگر در اين مورد خسارت خودور سواري. شوند هاي ايران لوكس محسوب

و مشمول اين مادة   قانون بيمة اجباري شود نه تنها كمك به شـخص8جبران نشود

. عدالتي شودبيبلكه ممكن است باعث، ديده حادثه نبوده زيان

خ: فرض دوم و زيان مقصر حادثه ديده داراي خـودور اعـم وردويي سواري بوده

و باري باشد  ، كه خودور سواري لوكس باشد در اين مورد هم در صورتي، از تريلي

و سواري لوكسريعني ضرر توسط خود نيست؛8طبق نظرية مشورتي مصداق مادة

و مورد آخر يعني خودروي سواري غير لـوكس مقـصر حادثـه لازم به جبران نيست

صورت نيز عدم مصداق اشاره شده در نظريـة مـشورتي؛ بـه معنـايت كه در اين اس

 زيرا جبـران خـسارت خـودرو تريلـي توسـط خـودرو؛عدم جبران خسارت است 

و قانونگداز مي بايـست قـانون را در جهـت متعارف تفاوتي با خودور لوكس ندارد

ت . سريّ دهدحمايت اين مدل خودرهاي لوكس كه با تريلي تصادف داشتند نيز
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و بـاري باشـند يـا هـر دو: فرض سوم منظور جايي است كه هر دو خودرو تريلـي

را، اگر در اين فرض.و يا هر دو سواري متعارف باشند) لوكس(غيرمتعارف مـورد اول

اما مادة قانوني در بقيـه، قانون بيمة اجباري خارج بدانيم8به هر دليلي از شموليت مادة 

. بيني نكرده است گذار اين مورد را پيش در صورتي كه قانونشود موارد شامل مي

 ديدگاه فقها.4

مخـالف شـود كـه ايـشان از عبارات بعضي از فقها مانند ميرزاي ناييني برداشت مي

مي خسارت باشند؛ لزوم جبران طلاقا  ضـررةمقولآيد اين فقيه توضيح اينكه به نظر

پذيرنـد شمارند؛ به نحوي كه نميت نمي عنوان يكي از موجبات ضمان به رسمي را به

بـاره يني در ايـنيمرحـوم ميـرزاي نـا. كه با تحقق ضرر لزوما ضمان نيز ايجاد شـود 

از سوي هيچ فقيهي نفس ضرر به عنوان يكي از موجبات ضـمان معرفـي«: گويد مي

نجفـي(»باشـد درآيـد تـا قابـل جبـران لاف قالـب اتـ نشده است مگر آنكه ضرر در

بنابراين طبق اين ادله اگـر چـه نفـس ضـرر بـه تنهـايي.)206ص،ق1373، خوانـساري 

شامل اتلاف مـال، آيد هرگونه ضرري موجب جبران خسارت نيست ولي به نظر مي 

مثلا حتي اگر يك خط قابل توجه بر بدنة خودور وارد شود مصداق ضرر. غير است 

ب. دهد است كه حتما قيمت خودور را تحت تأثير قرار مي  لازم،ر قاعدة اتـلافو بنا

. به جبران كلية خسارات است

موافق اصـل جبـران كليـة خـسارات،اي بعضي ديگر از فقها مانند ميرفتاح مراغه

 بـه احاديـث آنهـا اسـتدلال.)306ص،1ج،ق1417،ي مراغـه( ديده هستند وارده به زيان 

<�	��«مانند 4כ?	�
� مالِ المسلم<
3 > 3ـهمري(» د يـا)510ص،2ج،ش1386، شـهري محمـدي

كه بـه)115ص،1ج،ش1376، ورام(»عرْضهُو مالهُوحراَم دمه اَلْمسلمِ علَى اَلْمسلمِ كُلُّ«

دا لالتديطور كل  و حقـوق مـسلمين ولاةو قاعـدردبر احترام به امـوال لا ضـرر

. است نهي مسلمين از اضرار به يكديگرةكه در بر دارند، ضرار

و صراحتاً در بـر دارنـد ياتي ديگر روا  حكـم ضـمانة نيز وجود دارند كه مستقياً

نقـل شـده كـه7اين روايات از حضرت امام صـادق. باشند شخص زيان زننده مي

يضرُّ بِطرَِيقِ الْمسلمينَ كُلُّ شَي«: اند ايشان فرموده  ءهيبـصـا يمنٌ لضَام هباحَحـر(»فص

طرَِيقِ الْمـسلمينَ منْ أَضرََّ بِشَي«: يا حديث شريف.)243ص،29ج،ق1409، عاملي ء منْ
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لهَ ضَامنٌ وَ350ص،7ج،ق1407، كليني(»فه(.

، ضـررلاة به قاعـدلالدر كنار استد، خويشلالجهت تقويت استد، اين فقيهرو ازاين

و حكم به ضمان شـخص زيـان و به اين احاديث استناد كرده  ـزننـده ة لـزوم جبـران كلي

 خـساراتة براي اثبات اصل قابليت جبران كلي احاديثاين بنابراين. است دادهخسارات

. جبران كلية خسارات است، شود؛ چرا كه يكي از موارد تدارك ضمانمياستفاده

 جبران خسارت فقهي ادله.5

و واعدقبر اساس ح جهت اثب،يرانندگتصادفات در توانمي، لاضرراتلاف  كـم ات

ياعمد ضرر رساندن از روي فرقى بينو استدلال كرد كلية خسارت وارده به جبران

كهو لاضرر اتلاف واعدقزيرا؛جهل نيست در اگـر شخـصي حتّى گوياي اين است

 گنـاهى نكـرده در صورت جهالـتو مال غير را تلف كرده ضامن است خواب هم 

و جهـل در حكـم وضـعىمعلـ زيـرا؛ولى حكم وضعى دارد) حكم تكليفى( است

و تفاوتي هم ندارد كه دخالتى به اتلا ندارد به تاًصورت مباشرف تو يا بيسبصورت

.)44ص،43ج،ش1367،؛ نجفي231ص،4ج،ق1408، محقق حلي( باشد

 قاعدة لاضرر.1ـ5

و روايات ريشه دارد؛ به ايـن معنـا، ممنوعيت ضرر در متون اصلي دين اعم از آيات

ا  و حكم ضرري نيست، سلامكه در شد. ضرر و، بنابراين هر جا ضرري محقق دليل

و حجيت شرعي ندارد، دستوري كه موجب آن ضرر شده  ، اضل تونيف( نامشروع بوده

.)1،59ش، 1370، مكارم شيرازي؛ 194،ق1412

درة به واژحي وجود دارد كه با تصرياتيآزين كريم قرآن در و مـشتقات آن  ضرر

تضَُار(: اوليةآ: است؛ مانند را ارائه كردهي احكاميموارد خاص 6=א���لاَ 3 لاَوبوِلَـدها34

هلَدِبو َله لوُدوا.)233/ بقره()م اهآينيدر ش نكهي مادران از وري با قطع  موجـب ضـرر

لتَ(همچنين آيـة. اند شدهينه، فرزند خود شوندانيز عتَـدوا ولاَ تُمـسكوُهنَّ ضـراَراً

ذ اهيـآنيادر.)31/ بقره()نَفْسه ظَلَم فَقَد لكومنْ يفعْلْ ن نكـهي مـردان را از تيـ بـا

پايتعد و و، كردن حقوق همسر خودماليو تجاوز بعد از طلاق به آنها رجوع كنند

و نه .ي كرده استآنها را نگه دارند منع
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آة سـور12يتآ،لاقطة سور6يةآ، بقرهة سور 282اتيآنيهمچن و  يـة نـساء

و ضـرار انگريباتيآنيا. توبهة سور 107 زايـ حرمت ضـرر  زدن بـهانيـ هرگونـه

. هستندگرانيد

 اهل تتبعى ضمن قبول وثاقت برخـى وارد شده است كه هر هم روايات فراوانى

و لاضـرار«مثل. تسليم مفاد روايات خواهد شد اجمالا، روات و«،»لاضـرر لاضـرر

و لاضرار فى الاسلام«،»ر على مؤمن لاضرا منَّـا«،»لاضرر سماً فَلَـيلـسم نْ ضَـارمو

منهْ في الدنيْا  4=א*B	�ولَسنَا 4
3 9 و.)283ص،22ج،ق1409، حر عـاملي(»3 ضرر يك امر عرفى

مى، به معناى نقص در مال  و مقابل نفع شـود از اين احاديث استنباط مـى. باشد جان

مىكه  و حرام و مال مردم كارى قبيح و زيان بر جان و از نظر اسلام مورد ضرر باشد

يعنى در مال يـا، وارد كند بنابراين اگر كسى به شخصى زيانى. نهى قرار گرفته است 

و بـر اسـاس جايز نمى، طبق اين دسته از روايات، بدن او نقصانى ايجاد نمايد  باشـد

نق ضرر، ضمانةادل و ضرر خواهد بود رساننده ضامن بنابراين ضررى كـه بـه. صان

و، نحو مباشرت يا به نحو سببيت از كسى به مال يا جـان فـردى وارد شـود  ممنـوع

و ضرر رساننده ضامن خواهد بود حرام مى ص30ج،تابي، جمعي از مولفان( باشد ،189(.

 بيمة قانون8بر اساس مادة، ديده تقليل جبران خسارت به شخص زيان بر اساس

مي، اجباري و شخصي كـه خـسارت وارد كـرده اضرار به غير محقق موظـف، شود

و اصلا ضرري كه جبـران نداشـته باشـد در اسـلام  و تلافي كند است آن را تدارك

كلي نبايـد كـسي بـه طور يا اينكه اصلا به)55ـ52ص، 1417، محقق نراقي( وجود ندارد 

1.ديگري ضرر بزند

لا دگاهيدالبته.1 حدي فقها درباره ف«ثي موجود در و لاضرار ن» الاسلاميلا ضرر ولـي ست، ي ـواحـد
ي آنها برداشت كرد كه به هردليل ضرر بايد جبران شود، حـالا فرقـي نـدارد ديـدگاه شود از همه مي
مي.ي يا فقهايي ديگر انصارخيش  اسـت كـهريدر تقد»لا«يدخول اصلم«، فرمايند مثلا شيخ انصاري

ني حكم ضرريعنياست؛» حكم«ةهمان واژ  كه موجب ضرري در اسلام احكاميعنيستي در اسلام
د). 114ص، 1414،يانصار(»دبر بندگان باشد، وجود ندار ينفـ»لا ضرر«،ي آخوند خراساندگاهياز

مـيعنيوع؛ موضيحكم است به لسان نف  شـودي متعلق حكم كه همان موضوع حكم است، برداشته
نينف»لا ضرر«در»لا«ي اصفهانعتي شر دگاهيداز). 381ص، 1409،يآخوند خراسان( ست،ي جنس

ابهينهيعنيي مجازيبلكه در معنا  و با دنيكار رفته  كـردهي نه ـگراني كار مردم را از ضرر زدن به
لا»لا«ي مراغ رعبدالفتاحيم دگاهيداز).28، 1410،ي اصفهانعتيشر(است  است، اما بـاينفيهمان

نديقنيا غ ست،ي كه منظور مطلق ضرر كسيعني متدارك است؛ريبلكه مقصود ضرر � ضـرري اگر
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 قاعدة اتلاف.2ـ5

ةقاعـد، انـد جمله قواعد مشهور فقهى كه فقيهان در مورد ضمان به آن تمسك جـسته از

درةمفاد قاعد. اتلاف است . منـدرج اسـت» من أتلف مال الغير فهـو لـه ضـامن« اتلاف

وةمعناى قاعده اين است كه هر كس مال ديگرى را بدون اجاز  او تلف يا مصرف كنـد

.)3ص،1ج،ق1401، بجنوردى( استنضام، بردارى قرار دهد يا مورد بهره

و تسبيب مال غير شده طبق مواد  331و 328مسئوليت شخصي كه باعث اتلاف

چنانچه مال مثلي باشد پرداخت، كه كل مال تلف شده باشد قانون مدني در صورتي

و درصورتي  مي مثل آن اما در فرضي كه مال. باشد كه قيمي باشد پرداخت قيمت آن

و يا معي مي، وب شده باشدناقص . باشد وي مسئول پرداخت نقص قيمت مال

كهيمحقق حل ضابط در تسبيب طبق نظر تلـف هـم، اگر سـبب نبـود اين است

چميو لكن علت مستقشديحاصل نم  نـصب، است مانند حفر چـاهيگريدزي تلف

 شخص به طور مستقيم مباشر تلـف كـردن مـال اين موارددر، گذاشتن سنگ، چاقو

مى،تغير نيس در آورد؛ يعنى كارى انجام مـى بلكه مقدمات تلف را فراهم دهـد كـه

مىةنتيج و به علل ديگر تلف واقع  يـا.)237ص،4ج،ق1408، محقق حلّى(، شود آن كار

و عـدم ديـد بـه اينكه شخصى در وسط جاده مانند و خـاك به علـت طوفـان گـرد

يده مستقيما منتـسب بـه ايـند در اينجا تلف خودرو زيان، خودوريي برخورده كرده 

يعني اگر. شخص مقصر حادثه نيست؛ زيرا تلف به خاطر هواي طوفاني اتفاق افتاده 

به در اين مثال. افتاد نميهواي طوفاني نبود اين تلف اتفاق طور مستقيم مال ها مسبب

و به ديگرى زيانى نزده است ولى عرف ورود ضرر را منسوب بـه او  را تلف نكرده
 

ا)1/304، 1417، مراغيينيحس(زد ملزم به جبران است� دني؛ به يگـري معناست كه هر كس به
ر و تلا ضرر بزند، موظف است آن  امـام دگاهيـداز).50، 1417،يمحقـق نراقـ( كنـديفـا تـدارك

حدينهرهينيخم ازيعني است؛ي حكومتينهث،ي وارد در وي حكم سلطانكي» ضررينف« مقصود
ا شود؛يمي تلقيحكومت ض گونهچيهدينبا،ي اساس، در حوزه حكومتني بر و ديقي ضرر يگـري بـر

.)1/44، 1385،ينيخميموسو(وارد شود
بي انصارخيش نظر ج 1394،يطاهر( دارديشتري طرفداران  كـهي در اسـلام احكـاميعنـي،)1،93،

و همچن شنيموجب ضرر بر بندگان باشد، وجود ندارد هيـ ناهمعنـايبه»لا«عهي الشرخي بر طبق كلام
ن شود حتي اگر لذا به هر دليل يا بهانه يي ضرر بايد جبرا).25، 1406،ي اصفهانعهي الشرخيش(است

ي ايـن مـوارد نظر امام خميني ره هم باشد يعني در حوزه حكومتي، ضرر نبايد باشد، به نوعي همه
. برمي گردد به جبران خسارت شخص ضرر كرده
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مىدا مى و به همين جهت او را مسئول . داند ند

وجـه بـه هـيچ، در پديد آمدن نوع ضـمان، اتلافة قاعدةبه موجب اطلاقات ادل

و قصد دخالت ندارد  رو شخصى كه با عمل خويش موجب تلـف ازاين. عنصر عمد

و ملزم به جبران خسارت وارد شـده اسـت، مال ديگرى شده   اعـم از اينكـه؛ضامن

. اى داده باشـد عملـش چنـين نتيجـه، چنين كرده باشد يا بدون قـصد عامداو عالما

،ق1406،دمحقـق دامـا( به همين نكته اشاره كرده است 328قانون مدنى ايران در مادة

ص1ج ،114(.

كم،يدر نظام اسلام نتيجه اينكه و در منابعستينيو از جانتر حرمت مال مسلمان

زي برايفقه حتدياز تلف تأكي وارده ناشاني جبران و  محـضي خطاايعمدريغي شده

ز نمانيزي موجبات عدم تدارك جبران برا،انيبودن عمل عامل . باشدي وارده

و تحليل عدم.6  جبران خسارتنقد

و بر اسـاس عـدالت، ديده بر اساس قواعد لاضرر مبناي جبران خسارت زيان اتلاف

و جامعه اين انتظار را دارد كه  شخصي كه به او خـسارت وارد شـده اجتماعي است

توان با اين استدلال كه مباني حقوقي است به هر نحوي جبران خسارت شود؛ آيا مي 

و  و درآمـد اشـخاص بـا هـم متفـاوت اسـت كشور ايران بر اساس عدالت نيـست

ديده مبلغـي لذا بايد از شخص زيان، دستمزدها در نظام حقوقي ايران ناعادلانه است 

بي. هاي آن كم كردهو تبصر8را طبق مادة  عدالتي نيست؟ يا اينكه بايـد آيا اين خود

 از طرق ديگر جبران خسارت شود؟

له(ديده اوضاع مالي زيان.1ـ6 ) محكوم

و مالي زيان . ملاك تعيـين خـسارت نيـست، ديده در فقه اسلامي وضعيت اقتصادي

د خسارتنييتعي برا نيزي غربي حقوقيها در نظام حتي  در نظـر گرفتـه دگاهيـ دو

 اول بـه دگاهيـد: ديـده نيـست كه در هيچ يك ملاك وضعيت اقتصادي زيان شوديم

ميمعروف است كه بر مبنا» خسارت كامل« دگاهيد  خـسارت وارده زانيـ آن فقط به

م كهدر. شوديتوجه  عاملي پرداخت زانيمنييدر تع نام دارد»يريشگيپ« ديدگاه دوم

زيوي برا امريهيتنبة جنب،انيز در هـر. نقش خواهـد داشـت، بالقوهانيو عاملان
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اكي ز به زياني پرداختزانيم، ها در هر صورت روشني از  ـديـده كمتـر از  وارداني

. نخواهد بودانيزعامليشده از سو

تيتوجه به وضـع، گذار در نظر گرفته شده توسط قانونيمبانظاهر امر اين است كه

، منطقـي نيـست مبنـانيـاكه در صورتي. است) خودرو متعارف( مقصر حادثهياقتصاد

به قانونرايز كـه ممكـن درصـورتي، توجه كـرده مقصر حادثهي اقتصاد وضعگذار فقط

را) صاحب خودرو لوكس(ديده حادثه است زيان  از دار دنيا فقـط همـين وسـيله نقليـه

و از طرفي   بـه جبـران حكم صدور اعثبديبا مقصر حادثه اثبات دارا بودن داشته باشد

. است نشدهينيبشيپاصلا كه در قانونيكامل خسارت شود؛ فرض

 مقصر حادثهاوضاع مالي.2ـ6

 قـانون4مـادة موجـب بـه صـورت مبنا باشـد در ايـن مقصر حادثه اگر اوضاع مالي

زتيدادگاه اجازه دارد از مسئول، مسئوليت مدني ا كم كنداني وارد كننده دة مـاني اما

ايدادگاه را مكلف به اعمال كاهش نم  با توجـه بـه كه در هر موردنيكند؛ مضاف بر

ا و به همان نسبت و احوال همان مورد منياوضاع . شودي كاهش در نظرگرفته

م،)1339 بهشتي ارد7مصوب( مدنيتي قانون مسئول4در مادة ميدادگاه  ـتواند  زاني

ز : دهدفي تخفريخسارت را در موارد

مـانيزة وارد كنند، هرگاه پس از وقوع خسارت.1 زيثرؤ به نحو دهيـدانيـ بـه

و مساعدت كرده باشد . كمك

و جبـراني از غفلتيهرگاه وقوع خسارت ناش.2  بوده كه عرفاً قابل اغماز باشـد

ن و تنگدستزيآن زي موجب عسر . شوداني وارد كننده

 را فراهم نمودهانيز جادياليسهتموجبات، از انحاءيديده به نحو زيانيوقت.3

. كرده استدي را تشدانيزة واردكنندتي وضعاي به اضافه شدن آن كمكاي

خسارات وارد شده به شخص ثالث قانون بيمة اجباري8 مادة4و3 تبصرةدراما

ا1395 بهشتي ارد20 مصوبهي نقللي از وسايدر اثر حوادث ناش ف ولاً دادگاه مكلّ؛

م متيحدودبه اعمال و اخت زيانتي مسئول زاني در  در عـدم كـاهشياريديده است

زيمقدار غرامت مكلف است دادگاهاًيثان. ندارد ي راننـدگة در حادثـانيـ را كه عامـل

م ميمشخصّقدار موجب شده در زمان محاسبه تا ي دوم تعهـدات بـدنكيـ زانيـ به
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بزين8مادة كند؛ چرا كه در محدود دارد حـداقليمـانيبيات بدن تعهدزانيماني در

ب  ري در بخش خسارت بدن قانوننياع موضوةميمبلغ كيـ يـةديالي معادل حداقل

. اين قانون است9تبصرة مادةتي حرام با رعايها مرد مسلمان در ماه

ن مدنيتي قانون مسئول4استدلال مزبور در مادة،نيادبا وجو  ـقانع كننده  ست؛ي

و بخش عمدض قابل اغمايها بر اثر غفلتيث رانندگ حوادي اولاً تمامرايز ةنبوده

مي رانندگنيقوان تصادفات بر اثر نقض فاحشنيا 3 تبـصرةدراًي ثانرد؛يگي صورت

به قانون بيمة اجباري8 مادة4و ق با توجه  خـودرو در مـتي ملاك نامتعـارف بـودن

و دري از خودروهـايبخـش قابـل تـوجه،ي فعلـة در جامع ـاينكـه قانون  موجـود

مـمتيق گراني كشور از خودروهايها جاده دويدر مـواقع. شـوندي محسوب  كـه

مگريديكبامتيق گرانيخودرو ييمقـصر حادثـه از توانـا يا اينكه، كنندي تصادف

 از شـمولستيـبايم، ولو اينكه خودرو او لوكس نباشد برخوردار استي خوبيمال

كه؛ استثناء شودتي مسئولدي شرط تحدنيا تي استثناء در قـانون بـه رسـم در حالي

ن و قانون شامل حال آنها . گردديمزيشناخته نشده

 قاعدة اقدام.3ـ6

در مـورد اقـدام، هر كس به ضرر خود نسبت به مال خود اقدامى كنـد« قاعدة اقدام يعني

ص1ج، 1401، بجنوردى(»وى كسى به نفع او ضمان قهرى يا مسئوليت مدنى ندارد ،92(.

يِ حادثه در خسارات مـال مقصرتيمسئولديتحدي توان مبنايمايآ مسئله اين است كه

لهي اسـتدلال كـه صـاحب وسـنيبد؟ كردهي توج اقدامة قاعدي را بر مبنايحوادث رانندگ

ا،ي در برابر تصادفات رانندگ خود با قراردادن مالمتيق گرانية نقل كـه اكثـرنيبـا علـم بـه

ز  او خسارت توانندينميتمالاحانيعاملان احترام مال خود را سـاقط، را جبران كنند مالي

و به  اتيرضاي طور ضمن كرده است بـر اسـاس؛ يعنـي داده اسـتي خطر احتمـال جادي به

زتي مسئولديتحد، اقدامةقاعد ديـده اسـت كـه اقدام زيـانرايز؛شوديمهيتوج،اني عامل

مگرانيدي تلف مالش را از سو .)19ش،10س، 299ص، 1397، قنواتي( سازدي مباح

و بررسي.4ـ6  تحليل

مىيفرددر قاعدة اقدام و ضمان قهرى و كـه باشـد داراى مسئوليت مدنى  بـا علـم
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و چـون بـا طيـب نفـس، اراده بر عليه خود بر امور مالى اقدام مجانى نمـوده اسـت

و   ضمان از او سـاقط احترام مالش را ساقط كرده است؛ پس معاف از مسئوليت شده

ص1ج، 1401، بجنوردى( گرديده است ،101(.

و اقدام آگاهانه همچنين  چرا كه اگر شخص آگاهانه؛مسقط ضمان است، قصد تبرع

و،و با قصد تبرع امرى را انجام دهد در حقيقت حرمـت مـال خـويش را هتـك كـرده

ص1ج،ق1406، محقق داماد( مورد حمايت قاعده احترام قرار نخواهد گرفت ،218(.

و اراده.1: دو شرط اساسي است، در قاعدة اقداماولاً قصد تبرعّ؛ آيا عقلا.2علم

توان تصور كرد شخصي كه خودرويي جهت اسـتفاده خريـد عمـلا قـصد تبـرعّ مي

8 عمـلا طبـق مـادة در حـالي كـه پذيرنـد؟ داشته؟ آيا عقلاي عالم اين امـر را مـي 

اكثر خودروها كـه افـراد متوسـط جامعـه خريـداري، كه توضيح داده شد طورنهما

مي مي . شود كنند لوكس محسوب

اسـتيفا از كـارى كـه ارزش مـالى يعني حتي: است قصد تبرعّ بر عدم اصل ثانياً

و مگر آن كه قصد تبرع توسط عامل، موجب ضمان است، دارد يـا خـودرو لـوكس

و در مورد ترافع غيرمتعارف  ب، احراز گردد چـون،ه عهـده خوانـده اسـت بار اثبات

.ع استعدم تبرّبر اصل 

و لو تنازعـا بعـد«: اند آوردهא��("L �	=�چنانچه صاحب فإن عمل المسلم محترم

لا  عدم قـصد التبـرع بعـد كـون MNא�� قدم قول العامل، ذلك في أنه قصد التبرع أو

و إن أغمضنا عمل المسلم محترما بل اقتضاء  عـن جريـان احترام عمل المسلم ذلك

و شـغله أخـذ �Mא��  لا فرق في ذلك بين أن يكون العامل ممـن شـأنه و عدم التبرع

 �	ONو غيره إلا أن يكون هناك انصراف أو א���	A على كونه بقـصد التبـرع أو علـى

ص2ج،ق1409، طباطبايي يزدي( اشتراطه .)623ـ 622،

مـابين دو نفـر منعقـد فـي گذارى قرارداد سرمايه مثلا كه است در مواردى بحث

و عقد مضاربه بر رابطه آنان صدق، گردد مى چنانچه واجد شرايط عقد مضاربه نباشد

آن، عامل مستحق اجرت المثل است، نكند اگـر قـصد. كه قصد تبرع كرده باشد مگر

اجـرت المثـل، چنانچه از ظاهر حال طرفين عدم تبرع ثابت گردد، تبرع نكرده باشد 

بنا بـه قاعـده فقهـى، اگر چنين ظهور حالى وجود نداشته باشد ولى، شود ثابت نمى 
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بو،»عمل المسلم محترم ما لم يقصد التبّرعّ« د پس عامل مستحق اجرت المثل خواهد

، عمل مسلمان محترم است مادام كه قـصد تبـرع ثابـت نگـردد اصل بر اين است كه

وهذ«چنانچه مرحوم سبزواري در مهذب الاحكام اشاره كرده اند؛ ا أصل معتبر عقلا

ص19ج،ق1413، سبزواري(»شرعا ،177(.

و نبايدع جارى مى اصل عدم تبرّ، هرگاه تبرع مورد ترديد باشد نتيجه اينكه گردد

ع بـر پنداشت كه اصل برائت به نفع طرف مقابل جارى است؛ چرا كه اصل عدم تبرّ 

و غالب است بزيرا اصل عدم تبرّ. اصل برائت حاكم و عرفىةه سيرع مستند  عقلايى

و بر اصل برائـت كـه و بنابراين از امارات محسوب مفـاد حكـمو ظاهر حال است

و از اصول عميلة چهارگانه است  مانند اصالت احتـرام مـال؛حكومت دارد، ظاهري

زماني كه شك در اين است كه صاحب آن راضي به تصرف در مالش هست يا خير؟ 

ش  ميو اصالت احترام نفس در زمان كهك در اينكه مهدور الدم و زماني باشد يا نه؟

شك در احترام آبروي شخص باشد؟ در همة اين موارد جايي براي تمسك در ادلـة 

. لفظيه نيست

لا כMPא��« و، احترام المال عند الشك في أن صاحب المال راض بالتصرف فيه أو

لا �Mא�� احترام العرض عند �Mא��و، احترام النفس عند الشك في انه مهدور الدم أو

لا  و يثبت الاحترام، الشك في أنه مهتوك أو و ليس لنـا، فيجري الأصل في كل ذلك

، سـبزواري(»א�
ש�/� א��
>�א��Aلأنه من التمسك بالدليل فـي، :א��GN א� #��Qالتمسك

ص19ج،ق1413 ،177(.

هرگـاه«: اردد مقرر مـى جمهوري اسلامي ايران قانون مدنى 336مادة چنانچه در

كسى بر حسب امر ديگرى اقدام به عملى نمايد كه عرفا براى آن عمل اجرتى بـوده 

. عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد،و يا آن شخص عادتا مهياى آن عمل باشد

 گيري نتيجه

8مـادة4و3گـذار در تبـصرة در نظر گرفته شده توسط قانونيمبانآيد به نظر مي

تيتوجـه بـه وضـع، 1395 بهشتي ارد20بي شخص ثالث مصو قانون بيمة اجبار

درتنيـيتعيبـرا گـذار يعنـي قـانون، اسـت مقصر حادثه رانندگيياقتصاد كليـف

 ـبراي بهبـود، قادر به جبران خسارت نيست مقصر حادثه مواردي كه  ،يوضـعنيچن
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ه ولـي در فقـ، كـرده اسـت ديدة حادثه رانندگي را مطرح مبلغ خسارت زيان كاهش

و مالي و اين بـا مبـاني ملاك تعيين خسارت نبوده است، اسلامي وضعيت اقتصادي

و حتي مـواد قـانوني، فقهي اعم از قواعد لاضرر . حقـوقي سـازگاري نـدارد اتلاف

با قانون دتي حماي براديگذار بديگان سته از رانند از آن ب كه وياطياحتيون ارتكاب

ز آمد سبب وارد،ف تصاديصرفا از رو  اشـخاصاي شخصيرو به خودي مالانين

ه بـر خـسارت وارد كلية امكان جبراني به لحاظ توان مال شانياما برا، شونديمگريد

ز وشدينديبيريابتد،ستينهديدانيشخص نـه اينكـه،د شـويست تنگدو مانع عسر

غبهاز قبل هم موضوعنيا. ديده حادثه تقليل دهد مبلغ را از زيان  ميرمـستقيصورت

مسد اود امـا محـد، اشتد وجودينمدتيلئور قانون و جـاديو مـشروط بـه  عـسر

شداددصي به تشخيست تنگد ده بود گاه ب كـه مـصوب، شـخص ثالـثةمـير قـانون

و به آن عموم به متن قانون آمد، 1395 ديه شدادت فقهـاي همچنين ديدگاه.ه استه

ج و هاي با آموزه، خساراتةبران كليموافق اصل قابليت و شرعي مطابقت دارد  ديني

. يا حداقل مغايرتي با آنها ندارد
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